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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

ذَابع ُملَئكَ لهوا و تمحن رواْ ملَئكَ یئسوا قَائهل و هایاتِ الِواْ بفَرك الَّذِین بوت «وبحث در قسمت دوم از آیه 22 از سوره عن
الیم» بود که خداوند تبارك و تعال مفرماید: كسان كه به «آیات خدا» ( قرآن) و «لقاء خدا» كافر شدند، دو خصوصیت و دو

نتیجه دارد 1). یئسوا من رحمت 2). عذاب ألیم. و بیان شد که در تفاسیر، سه احتمال برای «اولئك یئسوا من رحمت» مطرح
شده است که عبارت است از:

الف). «یئسوا»، «أی ییئسون یوم القیامه» یعن اینها روز قیامت مأیوس از رحمت خداوند تبارك و تعال مشوند.

ب). «یئسوا» وصف برای حال کفار است، یعن کفار حالشان این چنین است كه (از باب سالبه به انتفاء موضوع) اصلا به
رحمت خدا امیدی ندارند، برخلاف مؤمنین که خصوصیت و ویژگشان این است كه به رحمت خدا امیدوارند و با رحمت خدا

زندگ مكنند

ج). کفار به آیسین از رحمت خدا تشبیه شده اند و آیسین از رحمت خدا كسان هستند که بر کفر ممیرند «و هم الذین ماتوا
عل الفر» یعن آن لحظهی آخر كه «یموتون عل الفر» اینها از رحمت خدا مأیوس مشوند. پس این كفاری كه در دنیا دارند

زندگ مكنند به آیسین از رحمت خدا تشبیه شدند.

همان مفاد آیات «در اینجا باشد و آن این است كه مفاد «اولئك یئسوا من رحمت و گفتیم که بعید نیست یك احتمال چهارم
است كه دلالت بر این دارد كه خداوند تبارك و تعال، راه را  برای نجات و هدایت کفار مبندد، و آیات نیز در قرآن کریم دلالت

«زند و اینها، راه نجات ندارند. پس طبق این احتمال مذکور «اولئك یئسوا من رحمتهر مه خدا بر قلوب کفار مدارد بر این
یعن راه نجات برای اینها بسته مشود.

دلالت آیات بر عدم هدایت کفار

این بحث قرآن، خیل بحث مهم است كه باید در جای خودش هم مطرح شود، حال چند آیهای مورد بررس قرار مدهیم که
عبارت است از:

‏ّ وقح ِبِغَیر نبِیاءا هِمقَتْل و هایاتِ الِم بفْرِهك و میثَاقَههِم ما نَقْضفرماید: «فَبِم1). در آیهی شریفه «155» سوره «نساء» خداوند م
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قَولهِم قُلُوبنَا غُلْف بل طَبع اله علَیهَا بِفْرِهم فََ یؤمنُونَ ا قَلیلا»، یعن كفاری كه بر كفرشان اصرار دارند اینها فر ننند كه به
اختیار خودشان بر كفر اصرار دارند و هیچ اثری بر آن بار نمشود خدا مفرماید: حالا كه بر كفرتان اصرار دارید «طبع اله

علیها بفرهم»، «طبع اله» یعن راه بر هدایت اینها بسته مشود و در این دنیا دیر هدایت نمشوند.

از قرائن پیداست كه جمله «طبع اله» مربوط به كفاری است كه اصرار بر كفر دارند، آنهای كه «خداوند متعال» و «پیامبر
اکرم» را به استهزاء مگیرند، نه كافری که مثلا مگوید برای من هنوز ثابت نشده و «خداوند متعال« و «پیامبر اکرم» را به

استهزاء نمگیرد.

2). در آیات «107 و 108» سوره «نحل» خداوند مفرماید: «ذَالكَ بِانَّهم استَحبواْ الْحیوةَ الدُّنْیا عل الاْخرة و انَّ اله  یهدِى
الْقَوم الْفرِین»[1]، حالا قوم كافرین چه كسان هستند؟ «اولَئكَ الَّذِین طَبع اله عل‏ قُلُوبِهِم و سمعهِم و ابصارِهم»[2] خدا بر

«قلب»، «سمع» و«ابصارشان» که سه راه برای هدایت انسان است مهر مزند، زیرا «سمع» وسیله برای شنیدن حق است و
«بصر» وسیله برای ناه کردن به آثار خداوند تبارك و تعال است،  و «قلب» راه برای باور كردن همهی اینها است.

3). و در سوره «اعراف» نیز خداوند مفرماید: «كذَالكَ یطْبع اله عل‏ قُلُوبِ الْفرِین»[3] خدا این چنین بر قلوب كافرین مهر
مزند.

پس از این قبیل آیات که در قرآن وجود دارد متوان یك قاعدهی كل از آن استخراج كرد و قاعده کل این است که: كفاری كه
اصرار بر كفر(از قرائن استفاده مشود) دارند، خداوند تبارك و تعال به سبب كفرشان مهر محم بر قلوبشان مزند، قلوب

آنها را قفل مكند، لذا دیر نور هدایت در قلب اینها راه پیدا نمكند.

بنابراین وقت که «کفرِ از روی لجاجت» در این آیات، موضوع برای «طبع اله» است و موضوع برای این است که باب هدایت
نسبت به اینها كاملا مسدود است پس خدا هم که در این آیهای شریفه مفرماید: «یئسوا من رحمت» یعن«من هدایت» از

هدایت خداوند مأیوس مشوند.

اینه در بعض تفاسیر «من رحمت» را به معنای «جنّت» بیان كرده اند صحیح نیست و از كجا این معنا را آورده اند: «یئسوا
من رحمت یعن یئسوا من جنّت»! و قرینهای هم بر این معنا ذکر نردهاند.

 البته وقت گفته مشود: «یئسوا من رحمت»، یعن «من هدایت» لذا وقت كه از «هدایت خدا» مأیوس شوند اینها از «جنّت»
هم مأیوس مشوند ول «رحمت» به معنای «جنّت» نیست.

نته: مراد از کفار در «طبع اله عل قلوبهم بفرهم» مطلق کفار نیست، زیرا از همان اول پیامبر اکرم«صل اله علیه و آله»
ه علكه «طبع ال ه مراد از اینهایشود بر اینم مبرای هدایت کفار آمد، قرآن برای هدایت کفار نازل شد. خود این قرینه مح

قلوبهم بفرهم»، کفاری است که اصرار بر كفر دارند.

از آنجا که «حالة الیأس» از رحمت، برای كافر حاصل نمشود پس چطور خدا م فرمائید «یئسوا»؟ پاسخ این است که
بر قلبش مهر خورد قهراً مایوس از رحمت خدا است. حت اگر كس یئسوا» عبارة اُخرای «نتیجة الیأس» برای اینهاست، یعن»
از اینهای كه «طبع اله عل قلوبهم» هستند اگر بپرسید شما از رحمت خدا مأیوس هستید؟ مگویند این حرفها چیست كه شما

مزنید، چه خدای، چه رحمت، چه یأس؟



پس ادعای ما این است كه خدا مفرماید: «یئسوا من رحمت» به این معناست كه مخواهد آن معنای لازم یا ملزومش را اراده
كند یعن اینها دیر مورد عنایت خدا قرار نمگیرند، مثل اینه فرزندی مخواهد از پدرش پول بیرد و پدرش مگوید: تو
مأیوس باش از اینه چیزی از من بیری، این عبارت «تو مأیوس باش» یعن من به تو چیزی نخواهم داد. پس «یئسوا من

رحمت» نیز یعن اینه باب هدایت و عنایت خدا به روی اینها بسته مشود.

4). آیه «87» سوره «یوسف»[4]، هر چند به حسب ظاهر خیل معنایش روشن است لن ی از آیات مشله است، خداوند
مفرماید: «و  تَاْیىسواْ من روح اله انَّه  یاْیىس من روح اله ا الْقَوم الْافرون» خطاب  به مومنین مكند و مفرماید:

از شما صادر شد، ول هم كردید، غفلت هم كردید اگر اشتباه اگر گناه مؤمنین، شماها از رحمت خدا مأیوس نشوید، یعن
باز از رحمت خدا مأیوس نشوید. در «فقه» یأس از رحمت خدا ی از گناهان كبیره شمرده مشود.

 منته مشلهای آیه این است که خداوند متعال به جمله «انَّه  یاْیىس من روح اله ا الْقَوم الْافرون» تعلیل مآورد و در اینجا
«روح» همان رحمت است، یأس از رحمت و روح اله، مربوط به قوم كافرین است. آیه مفرماید: كافر مأیوس از رحمت خدا

است، اینجا هم این سؤال پیش مآید، كافری كه خدا را قبول ندارد اصلا نه رحمت خدا برایش معنا دارد نه عذاب خدا برایش
معنا دارد تا یأس معنا داشته باشد.

زیرا اگر كس خدا را قبول داشته باشد، رحمت خدا برایش معنا دارد، امید به رحمت خدا دارد و مأیوس از رحمت هم ممن
است بشود، بوید من اینقدر به خداوند تبارك و تعال بدی کردم كه دیر قابلیت لطف و عنایت خدا را ندارم، ول كافری كه

«اصل خدا» را قبول ندارد، «بهشت و جهنم» را قبول ندارد، رحمت برایش معنا ندارد، وقت رحمت معنا ندارد، امید به رحمت
و مقابلش «یأس از رحمت» هم معنا ندارد.

یأس از رحمت خدا نتیجهای کفر

این مسئله«یأس از رحمت خدا» شبیه «شرط نتیجه» در فقه است، در فقه گاه اوقات یك شرط، در یك عقدی واقع مشود که
به آن شرط الفعل گفته مشود مثلا: مؤجر مگوید: من این خانه را به شما اجاره مدهم به شرط اینه شما ماشینت را به من

بفروش، که این عنوان شرط الفعل پیدا مکند زیرا بیع «فعل من الافعال» است.

دهم به شرطگوید: من این خانه را به شما اجاره ممؤجر م :اوقات شرط، عنوان «شرط نتیجه» را دارد، مثلا گاه ول 
اینه ماشینت ملك من باشد كه این را «شرط نتیجه» مگویند و در اینجا فقها اختلاف دارند که آیا «شرط نتیجه» مشمول ادلهی

شروط قرار مگیرد یا اینه ادلهی شروط فقط شرط فعل را شامل مشود؟

از افعال قلب ن«یأس» به عنوان فعلشوند، لدر مورد بحث نیز، «نتیجهی كفر» این است كه کفار «یأس از رحمت خدا» م
كافر شمرده نمشود تا گفته شود: كافر حالا «ییئس»، بله به معنای این است که: نور اله و هدایت اله به روی کفار بسته

مشود.

 اصلا آیه نمخواهد بوید اینها مأیوساند و شما مأیوس نباشید، خداوند متعال در آیه «87» سوره یوسف مخواهد بفرماید:
باب هدایت و رحمت به سوی مؤمنین باز است به سوی كفار بسته است، یعن نتیجهی باز بودن راه، این است كه شما مأیوس

نباشید، نتیجهی بسته بودن راه یك «یأس» قهری است لذا لزوم ندارد این حالت یأس در اینها به وجود بیاید.



کلام صاحب مجمع البیان در تبیین آیه 87 سوره یوسف

ایشان در معنای آیه شریفه «و  تَاْیىسواْ من روح اله انَّه  یاْیس من روح اله ا الْقَوم الْافرون» چنین مفرماید: «أی لا
تقنطوا من رحمته» که ابن عباس و قتاده و ضحاك اینطور معنا كردهاند، نسبت به کلمهای «روح» مگوید: «و قیل من الفرج

من قبل اله عن ابن زید و المعن لا تیأسوا من الروح الذی یأت به اله» همان نور هدایت است که بیان کردیم.

و در جمله «انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ» ابن عباس گفته «یرید أن المؤمن من اله عل خیر یرجوه ف الشدائد و
البلاء و یشره و یحمده ف الرخاء و الافر لیس كذلك»[5] البته به صورت مجمل آورده اما قریب به همین نته اصل است كه

بیان شد.

بازگشت کلمهی «یأس» در مورد کفار به آیات «طبع»

پس «لا تایئسوا من روح اله» یعن باب هدایت اله و لطف اله بر مؤمنین باز است اما بر كافر بسته است و مسلم است که
این حالت یأس كه یك انفعال در قلب و روح انسان است نسبت به كافر موضوع پیدا نمکند.

و اینه کفار، خداوند متعال را به عنوان خالق قبول دارند «لَئن سالْتَهم من خَلَق السماواتِ و ارض لَیقُولُن اله»،[6] ول به
عنوان رب قبول ندارند، به عنوان معاد قبول ندارند، کس  که منر ربوبیت خداوند متعال و معاد است چونه به رحمت خداوند

متعال امیدوار باشد.

از آنجا که آیه شریفه«اولئكَ يئسوا من رحمت» تقریباً متشابه است زیرا «یأس» در مورد کافر معنا ندارد، کافر رحمت خداوند
را قبول ندارد تا یأس از او داشته باشد، لذا به معنای محم برگردانده مشود و از محمات قرآن آیات«طبع» است «اولئكَ

هِمعم‏ سلع و ‏ قُلُوبِهِملع هال فرماید: «خَتَمکه مربوط به قوم كافرین است و یا آیات «ختم» که م «قُلُوبِهِم لع هال عطَب الَّذِين
و عل‏ ابصارِهم غشاوةٌ»[7].

و از جمله آیات که باید به آیات«طبع» برگردد آیه «13» از سوره «ممتحنه» است که خداوند مفرماید: «یا ایها الَّذین آمنُوا لا
تَتَولَّوا قَوماً غَضب اله علَیهِم قَدْ یئسوا من اخرة كما یئس الْفَّار من اصحابِ الْقُبور» كفار را دوست نداشته باشید، بعد

مفرماید «قد یئسوا من الآخرة» در اینجا به جای اینه بوید «قد یئسوا من رحمت» مگوید: «من الآخرة»، اینها از آخرت
مأیوساند بعد مفرماید« كما یئس الفار من اصحاب القبور».

 اولا خود این آیه به چه معنا است؟ اینه خدا مفرماید «غضب اله علیهم» همان كفار هستند، اینها «یئسوا من الآخرة».

پس هر جا در قرآن «یئس» مربوط به كفار آمده از جمله آیه «انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ» تمام اینها باید به
«طَبع اله عل قُلُوبِهِم» برگردد، یعن اینها افرادی هستند كه هدایت اله و لطف اله در این دنیا، شامل حالشان نمشود،
«یئسوا من اخرة» یعن «طَبع اله عل قُلُوبِهِم»، خدا مفرماید: ای كسان كه ایمان آوردید اینهای كه هدایت اله شامل

حالشان نمشود را دوست نداشته باشید.

فرماید ای كسانوئیم این چنین است: خدا مم و موضوع اگر بخواهیم معنای ظاهری آیه را ببا قطع نظر از قرینه مناسبت ح
كه ایمان آوردید، دوست نداشته باشید قوم كه خدا بر آنها غضب كرده، اینها مأیوس از آخرت هستند، این چه تناسب دارد به

اینه مؤمنین اینها را دوست نداشته باشند؟ اما اگر قرینه مناسبت حم و موضوع لحاظ شود معنای آیه این است: خدا مگوید



اینها كسان هستند كه من بر قلوبشان مهر زدم، اینها مشمول لطف من نیستند، شما با كسان كه هیچاه مشمول لطف من قرار
نمگیرند دوست نداشته باشید، در این صورت تناسب خوب پیدا مكند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نحل: 107.
[2] ـ «اولَئكَ الَّذِین طَبع اله عل‏ قُلُوبِهِم و سمعهِم و ابصارِهم  و اولَئكَ هم الْغَفلُونَ»، نحل، 108.

هال عكَ یطْبذَالك  لن قَبواْ مذَّبا كنُواْ بِممیوانُواْ لا كینَاتِ فَمم بِالْبلُهسر ُمتهاءلَقَدْ ج ا  وائهنبا نلَیكَ مع ى‏ نَقُصلْكَ الْقُر[3] ـ «ت
عل‏ قُلُوبِ الْفرِین»، اعراف، 101.

[4] ـ «یبن‏َّ اذْهبواْ فَتَحسسواْ من یوسف و اخیه و  تَاْیىسواْ من روح اله انَّه  یاْیىس من روح اله ا الْقَوم الْافرون».
[5] ـ «و لا تَیاسوا من روح اله» أی لا تقنطوا من رحمته عن ابن عباس و قتادة و الضحاك و قیل من الفرج من قبل اله عن ابن

زید و المعن لا تیأسوا من الروح الذی یأت به اله «انَّه لا ییاس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ» قال ابن عباس یرید أن المؤمن
أن الفاسق المل هذا دلالة عل افر لیس كذلك و فالرخاء و ال ره و یحمده فالشدائد و البلاء و یش خیر یرجوه ف ه علمن ال

لا یأس علیه من رحمة اله بخلاف ما یقوله أهل الوعید. مجمع البیان ف تفسیر القرآن ج‏5، 395.
[6] ـ «و لَئن سالْتَهم من خَلَق السماواتِ و ارض لَیقُولُن اله قُل الْحمدُ له بل اكثَرهم لا یعلَمون‏»، لقمان: 25.

[7] ـ «خَتَم اله عل‏ قُلُوبِهِم و عل‏ سمعهِم و عل‏ ابصارِهم غشاوةٌ و لَهم عذاب عظیم‏»، بقره: 7.


